
ëë سایه‌های بلند باد« در دوره شاه توقیف شد. پس«
از انقلاب پروانه نمایش الف گرفت ولی فقط ســـه 
روز روی پرده ماند. با وجود فعالیت‌های سینمایی 
قابل توجـــه بین‌المللی و تجربـــه کارگردانی فیلم‌ 
تحسین‌شـــده »شـــازده احتجاب« یک دهه پس‌از 
بازگشـــت به ایران مجوز ساخت »بوی کافور عطر 
یاس« را گرفتیـــد. از آن زمان تا به امروز تنها 9 فیلم 
ســـاخته‌اید که در این میان »خاک آشـــنا« سال‌ها 
توقیـــف بود، »دلـــم می‌خواد« پـــس‌از رفع توقیف 
بـــا بی‌عدالتـــی در اختصاص ســـانس‌های نمایش 
روبه‌رو شـــد و این روزها سه ســـال پس‌از ساخت به 
اکران آنلاین »حکایـــت دریا« رضایت داده‌اید. بر 
جوانان  به  توصیه‌ای  چه  خودتان  تجربیات  اساس 

علاقه‌مند به سینما دارید.
اگـــر قرار اســـت قهـــر کنیـــد و نـــازک و نارنجی 
باشـــید اصلًا وارد این حرفه نشوید. برای فعالیت 
در ســـینما باید پوست‌ کلفت باشـــید. در دانشگاه 
تهران از من ســـؤال شـــد که چطـــور می‌توان مثل 
شما مشـــهور شـــد. پاســـخ من این بود: 10 درصد 
استعداد، 25درصد ارتباطات و 65 درصد پوست 
کلفتـــی. در ســـینما بایـــد بجنگید. اگر با رد شـــدن 
فیلمنامه‌تان افســـرده و خانه‌نشـــین می‌شوید، به 
درد این کار نمی‌خورید. بعد از بازگشـــتم به ایران 
هر ســـال برای یـــک فیلمنامه درخواســـت مجوز 
ساخت دادم. به مدت 10 سال برای هر فیلمنامه‌ 
هفت هشـــت ماه طول می‌دادند و در نهایت هم 
اعلام می‌کردند که کارمندهایشـــان عوض شـــده. 
یکی از شـــاهکارها این بود کـــه فیلمنامه‌ای را هم 
آقای بهشتی )مدیر وقت فارابی( تأیید کرده بود و 
هم آقای لاریجانی وزیر وقت ارشاد پای فیلمنامه 
نوشـــته بود که در اولویت ســـاخت قـــرار بگیرد اما 
همیـــن فیلمنامـــه را هم بعد از هفـــت ماه گفتند 
که کارمندهایمان رد کرده‌اند. در نهایت ســـاخت 
»بـــوی کافور، عطر یاس« با 5-6 ماه اول ریاســـت 
جمهوری آقـــای خاتمـــی مصادف شـــد. بله من 
می‌توانســـتم در این ســـال‌ها 40 فیلم بسازم اما 9 
فیلم ســـاختم. سرنوشـــت »ســـایه‌های بلند باد« 
شـــبیه زخمی شـــده بر بدن کســـی که مـــرض قند 
دارد. جای زخمش خوب نمی‌شـــود. آنچه بر سر 
ایـــن فیلم آمـــد در دل و جان مـــن مثل یک زخم 
باز اســـت. در شـــرایط ســـخت یک روســـتا فیلم را 
ساختیم و پیش‌بینی کردیم که قرار است انقلابی 
شـــکل بگیرد. بگذریم، نمی‌خواهم وارد این قصه 
شـــوم قصدم این بود که به جوان‌ها بگویم ناامید 
نشـــوید و قهر هم نکنید. بدانید تا مشـــهور نباشید 
پول گیرتان نمی‌آید و مشـــهور هم که شـــوید تازه 
تصمیـــم می‌گیرنـــد بکوبندتـــان تـــا پررو نشـــوید! 
چندین ســـال پیش از مســـئول فارابی شـــنیدم که 

ــته  ــ قصدم در این نوش
کوتاه، بررسی و تحلیل 
آرا  فرمان  ــــن  بهم آثار 
ــه قبلًا  ــ ــــت، کاری ک نیس
در  ــــل  مفص ــور  ــ به‌ط
تلویزیونی  برنامه  چند 
ــه  ــ بلک داده‌ام  ــام  ــ انج
ــرده و کوتاه بر کارنامه سینماگری  ــ تنها مروری فش
ــــی و  ــا دغدغه‌های سیاس ــ ــنفکر ب ــ فرهیخته و روش
ــینما  ــ ــــری را در جهان س ــــت که عم ــــی اس اجتماع
سپری کرده و رابطه‌ای عاشقانه با سینما و ادبیات 
ــته است. فرمان آرا در خارج از  ــ ایران و جهان داش
ــته کارگردانی تحصیل  ــ ــکا در رش ــ ــران و در امری ــ ای
کرد، به شدت عاشق سینماست و در گفت‌و‌گویی 
ــته، از عشق بازی خود با سینما  ــ که با نگارنده داش
ــلی که با جان  ــ ــــت. از نس در روزگار جوانی گفته اس
ــــش، کانون  ــد و پاتوق ــ ــــزرگ ش ــــس ب ــورد و هاوک ــ ف
فیلم فرخ غفاری بود. تهیه برنامه‌های سینمایی 
ــال« و »جهان  ــ ــــوس خی ــــل »فان ــون مث ــ در تلویزی
ــانه‌های دیگری از این عشق عمیق  ــ ــینما«، نش ــ س
ــه ما بود  ــ ــینما واقعاً دریچ ــ ــــت: »س  او به سینماس

به جهان بیرون.«
ــه  ــ ــــت و ب ــرکاری نیس ــ ــاز پ ــ ــان آرا، فیلمس ــ فرم

می‌خواهیم جلوی کار اکبر عبدی را بگیریم. علت 
را که جویا شـــدم پاسخ داد پررو شـــده، 8 میلیون 
دســـتمزد می‌خواهـــد. گفتـــم مـــن اکبر عبـــدی را 
می‌شناســـم، پدرش کارگر چیت‌ســـازی ری بوده. 
خودش زحمت کشـــیده، اســـتعداد هم داشته، تا 
مشـــهور نباشـــد که پول نمی‌دهید. مشهور هم که 
شده نمی‌خواهید پولش را بدهید، می‌گویید پررو 
شـــده! خلاصه برای حرفه‌ای که خودم عاشق‌اش 
هســـتم باید بچه‌های جوان را تشـــویق کنم. به هر 
کـــس که قهر می‌کند می‌گویم کســـی ســـراغ‌تان را 
نمی‌گیرد و از قهر شما خوشحال‌تر هم می‌شوند.

آقای سمندریان از بزرگ مردان تاریخ تئاتر چون 
بی‌احترامی دید 10 سال خانه‌نشین شد؛ اما کسی 
در خانه‌اش را نزد. کبابی باز کرد. آقای سمندریان 
کبابـــی بـــاز کند؟! وقتـــی در خانـــه ســـمندریان را 

نمی‌زنند سراغ شما که اصلًا نمی‌آیند.
ëë بعد از »بوی کافور، عطر یـــاس« برای دومین بار

بازیگری  کارگردانـــی  بر  علاوه  دریـــا«  »حکایت  در 
کرده‌اید. در فیلم »مجبوریم« رضا درمیشیان که در 
نوبت اکران قرار دارد هم بازی کرده‌اید. قرار است 

تمرکز بیشتری روی بازیگری داشته باشید؟
در ســـنی قـــرار دارم کـــه برخـــی از جوان‌ها برای 
کارهایشـــان ســـراغ من می‌آینـــد. معمولاً ردشـــان 
می‌کنم چون از فیلمنامه‌شـــان مشـــخص است که 
هدفشـــان اســـتفاده‌های مـــوردی بوده اســـت. رضا 
درمیشـــیان هـــم جـــوان خوبی اســـت و هم بســـیار 
بااســـتعداد اســـت. البته دفعه اول هم بازیگری در 
»مجبوریـــم« را قبول نکـــردم امـــا در نهایت نقش 
را دوســـت داشـــتم. مـــدل بهمـــن کشـــاورز وکیـــل 
دادگســـتری است. کســـی که ســـال‌ها کار نمی‌کند و 
بعد از 22 سال به‌خاطر شاگردش قبول می‌کند پا به 
دادگســـتری بگذارد. در نهایت اما به‌دنبال بازیگری 
نیستم. بازیگری به نوعی وسوسه عباس کیارستمی 
بـــود. ما دوســـتان خوبی بـــرای هم بودیـــم و مدام 
راجـــع به کارهایمان با هم حـــرف می‌زدیم. به من 
گفته بود با این دیالوگ‌هایی که می‌نویسی بهترین 
هنرپیشه‌ها را هم که انتخاب کنی آنها را بدرستی ادا 
نمی‌کننـــد، تو خودت بازی کـــن. می‌گفت یک برند 
می‌شـــوی برای خودت. بعد از بازی در »بوی کافور 
عطر یاس« منتقد معروف نیویورک تایمز گفت او 
وودی آلن ایران اســـت. در یک مصاحبه هم از من 
پرسیدند که می‌گویند شما وودی آلن ایران هستی؟ 
گفتم فیلمســـاز خوبی اســـت فقط یک اشکال دارد 
که مـــن خیلی خوش قیافه‌تر از آنم )خنده(. دو روز 
قبل از اینکه به بیمارســـتان آراد برود و بعدش هم 
با هواپیمای آمبولانســـی ببرندش، با عباس درباره 
فیلمنامه »حکایت دریا« صحبت کرده بودم. گفتم 
داستان این است و می‌خواهم نقش طاهر را خودم 

ــارج از اراده او بوده،  ــ ــا خ ــ ــــی که برخی از آنه دلایل
ــــت اما فیلم‌های او  ــاخته اس ــ فیلم‌های زیادی نس
ــز بوده‌اند. بارها  ــ ــه جنجالی و بحث برانگی ــ همیش
ــــت که  ــا نگارنده گفته اس ــ ــه در گفت‌و‌گو ب ــ از جمل
ــه فیلمنامه‌هایی که  ــ ــــن فیلمنامه او از جمل چندی
ــــماعیل فصیح نوشته رد  ــــاس رمان‌های اس بر اس
ــــی که آورده این است که  ــــت. تنها شانس ــده اس ــ ش
ــــت و از راه سینما زندگی نمی‌کند  آدم مرفهی اس
و مثل خیلی از فیلمسازان مجبور نیست که برای 
گذران زندگی، تن به ساختن هر فیلم بدی بدهد. 
ــازد و اگر  ــ ــواس فیلم می‌س ــ بنابراین، آرام و با وس
ــر جنبه‌های تجاری  ــ ــازد، به خاط ــ فیلم بد هم بس
ــال‌ها، موانع  ــ ــــت. در این س و مالی آن نبوده و نیس
ــر راه فیلمسازی‌اش بوده. چند سالی  ــ زیادی بر س
ــه اجبار به مهاجرت رفت و بعد هم که به ایران  ــ ب
ــازی به او  ــ ــال اجازه فیلمس ــ ــــت، چندین س بازگش
ــاله‌اش  ــ ــد و او بغض فروخورده بیست‌س ــ داده نش
ــــاس«  ی ــر  ــ عط ــور،  ــ کاف ــــوی  »ب ــــم  فیل در   را 

به تصویر کشید.
ــه ادبیات  ــ ــــت که ب ــینماگری اس ــ ــان آرا، س ــ فرم
ــندگان  ــ ــــق می‌ورزد و با نویس معاصر و مدرن عش
ــیری و فصیح  ــ ــــنگ گلش ــــل هوش ــته‌ای مث ــ برجس
ــه برخی از  ــ ــرد ک ــ ــــاش زیادی ک ــوده و ت ــ ــــدم ب هم

بازی کنم. گفت بعد از »بوی کافور عطر یاس« حرف 
مـــن را گوش نکردی، خودت بایـــد بازی می‌کردی. 
اما کارگردانی و بازیگری همزمان کار سختی است. 
بـــا وجود اینکه امروز تکنولوژی کار را آســـانتر کرده و 
شـــات را بلافاصله می‌بینی باز هم ســـخت اســـت. 
در »بوی کافور عطر یاس« دســـتیار چهارم به گروه 
اضافه کـــردم و ویدئو هم خریدم. ســـرصحنه بغل 
دســـت محمـــود کلاری می‌ایســـتاد همان شـــات را 
می‌گرفت و ما می‌توانســـتیم همان لحظه ببینیم و 
کم و زیـــادش کنیم. زمان ســـاخت »حکایت دریا« 
اگرچه بـــا تکنولوژی جدید می‌توانســـتیم بلافاصله 
حاصـــل کار را ببینیم اما به هر حـــال نیاز به تمرکز 
بیشتری داشت. از عباس گنجوی که یکی از بهترین 
و معروف‌تریـــن تدوینگرهـــای ایران اســـت و همه 
فیلم‌هـــای من و تقوایی را مونتاژ کرده خواســـتم که 
سر فیلمبرداری بیاید. نظرش را همیشه قبول دارم. 
صحنه‌ای که به دل دریا می‌زنم را در دی‌ماه گرفتیم 
که آب دریای شمال سرمای وحشتناکی دارد. همه 
مخالـــف بودند که خـــودم به دریا بـــروم. می‌گفتند 
سینه پهلو می‌کنی و فیلم می‌خوابد. اصرار کردم که 
خودم باید این صحنه را بگیرم. همه چیز آماده شد 
و اتاقی را گرم کردند و بخاری گذاشتند تا بلافاصله 
به محیط گرم برگردم. شـــات را که گرفتیم، عباس 
گنجوی گفـــت باید تکرار کنیم. ســـرمای آب باعث 
می‌شـــود تـــو مکث کنـــی اما کســـی کـــه می‌خواهد 
خودکشـــی کند سرما را نمی‌فهمد. در نهایت دفعه 

دوم با بـــدل این صحنه را گرفتیم. ســـر صحنه‌های 
مختلـــف نظـــرش را می‌پرســـیدم برخـــی اوقـــات 
می‌گفت تا این جمله طاهر بودی ولی  از آن به بعد 
بهمن فرمان‌آرا شدی. باید تکرار کنیم. خوب است 
که دوستی داشته باشی که صددرصد به او اطمینان 
داری. با همه این احوال من هر نقشـــی که بازی ‌کنم 

بالاخره یک جایش بهمن فرمان‌آرا در می‌آید.
ëë ،با وجـــود یادی که از بزرگانی چون جلیل شـــهناز

عبـــادی، یاحقـــی، احمد محمـــود، شـــاملو و بویژه 
دارید  گلشیری  هوشـــنگ  داستان‌نویستان  دوست 
و همچـــون »بوی کافـــور، عطـــر یاس« اشـــارات و 
ارجاعاتـــی از او را در دل فیلم‌ جا داده‌اید اما فیلم را 

به عباس کیارستمی تقدیم کرده‌اید.
چون آخرین باری که بـــا عباس صحبت کردم 
راجـــع به فیلم بود. من هنوز نمی‌توانم فیلم‌هایی 
کـــه دربـــاره او ســـاخته‌ شـــده را تماشـــا کنم. حس 
می‌کنـــم الان بیشـــتر از هـــر زمانی او زنده اســـت. 
آنقـــدر دوســـتی‌مان خوب و عمیق بود که ســـخت 
اســـت قبول کنم که عباس مرده و فیلمی درباره او 
را تماشا می‌کنم. »حکایت دریا« فیلم شاعرانه‌ای 

است برای آدمی که خیلی دوستش داشتم.
ëë باور را  عزیـــزی  هیـــچ  »مـــرگ  خاطـــر  به‌همیـــن 

نمی‌کنـــم« را بـــه نقل از ســـیاوش کســـرایی از زبان 
طاهر می‌شنویم. به غیر از این جمله البته ارجاعات 
دیگری همچون »فرصت کوتاه بود و ســـفر جانکاه 
بـــود اما یگانه بـــود و هیچ کم نداشـــت« را از احمد 

شـــاملو و گفته هوشـــنگ گلشـــیری بر مـــزار محمد 
مختـــاری و تکه کلام جلیل شـــهناز، خط نـــگاری از 
شعر گروس عبدالمالکیان و شمس لنگرودی و... در 
فیلم موجود است. به نظر می‌رسد مأنوس بودن با 

ادبیات در کارتان تأثیر زیادی داشته.
خیلی زیاد. برخـــی اوقات جمله‌ای یا فصلی از 
کتـــاب اثری مضاعف روی ما می‌گـــذارد و آگاه هم 
نیســـتیم که کجا بازتاب تأثیرش را می‌بینیم. بعد 
که نگاه می‌کنیم ســـر و کله آن فصـــل را می‌بینیم. 
ما ادبیـــات معاصر خیلی خوبـــی داریم. بچه‌ها از 
زوایـــای مختلف نـــگاه می‌کنند. یکی دو بار ســـعی 
کردم با چند نفری که داستان‌هایشـــان را دوســـت 
داشـــتم همکاری کنم اما با هم فیلمنامه نوشتن، 
کار ســـختی است. با هوشنگ گلشـــیری در »شازده 
احتجـــاب« ایـــن کار را کردیـــم. برای »ســـایه‌های 
بلنـــد باد« دو ســـال طول کشـــید تا داســـتان کوتاه 
4 صفحـــه‌ای را تبدیـــل بـــه 25 صفحـــه کنیـــم. در 
نهایـــت خودم آن را 85 صفحه کردم. با هیچ‌کس 
دیگری نتوانستم مثل او سینک شوم. حتی یکی از 
قصه‌های »دست تاریک دســـت روشن« گلشیری 
را بـــدون حضور خودش تبدیل به فیلمنامه کردم. 
ادبیات به شما پس زمینه فرهنگی می‌دهد. ببینید 
همین داســـتان کوتاه که برایتـــان تعریف می‌کنم 
چقدر تأثیرگذار اســـت. زن و شـــوهری تنها زندگی 
می‌کنند و بچه ندارند. خبر می‌‌رســـد که از رودخانه 
جســـد نـــوزادی را گرفته‌انـــد. آنها با ایـــن تفکر که 

صاحب بچه مشخص نیست درخواست می‌کنند 
بچـــه را به آنها بدهند تا ســـر قبرش بروند. عجیب 
و غریب اســـت؛ بچه خودت را نـــداری، زندگی‌ات 
تمام شـــده، ولی بچه مرده‌ای می‌خواهی که به آن 
محبت و عشـــق بورزی. ادبیات در زندگی ما خیلی 
تأثیرگذار اســـت و البته برخـــی اوقات هم به‌خاطر 

محدودیت‌ها نمی‌توانی سراغ هر اثری بروی. 
ëë برخی آثار ادبی همچون »نون نوشـــتن« محمود

دولت‌آبادی، »نامه‌های صنعتی‌زاده به خواهرش« 
گلی امامی و »خانـــواده تیبو« مارتن دوگار را تعمداً 

نشان می‌دهید تا پیشنهادی برای مخاطب باشد؟
»نامه‌هـــای صنعتـــی‌زاده به خواهـــرش« را که 
می‌خوانید انگار یک رمان اســـت. آقای ابوالحسن 
نجفی از دوســـتان بســـیار خوب من بود، به قدری 
زبـــان را خوب می‌شـــناخت و به فرانســـه مســـلط 
بود کـــه وقتی ترجمـــه‌اش بـــر »خانـــواده تیبو« را 
می‌خوانید تصـــور می‌کنید نســـخه اصلی کتاب به 
زبان فارسی نوشته شده. محمود دولت‌آبادی هم 
که مرد بزرگی در ادبیات ماســـت. اگر قرار باشد در 
فیلمـــم چند کتاب را نمایـــش بدهم – نه به بهانه 
تبلیغ که آنها نیاز بـــه تبلیغ ندارند بلکه برای بیان 

سلیقه- همین کتاب‌هاست.
ëë در فیلـــم »بوی کافور عطر یـــاس« دیالوگی دارید

مبنی بر اینکه »آلزایمر مردن قبل از مردن اســـت.«  
در »حکایت دریا« هم نگران فراموشی و گمگشتگی 
هســـتید. طاهر به ژالـــه می‌گویـــد در کابوس‌هایش 

ــازی  ــ ــا را به فیلم برگرداند. فیلمس ــ رمان‌های آنه
ــاختن  ــ ــروع کرد اما با س ــ را با »خانه قمر خانم« ش
ــازده احتجاب« بود که شهرت یافت؛ اقتباسی  ــ »ش
ــــنگ گلشیری. بعد  از رمانی به‌همین نام اثر هوش
ــتان  ــ ــــاس داس ــایه‌های بلند باد« را بر اس ــ از آن »س
کوتاه »معصوم اول« گلشیری ساخت که در دوره 
ــد اما بعد از انقلاب با اینکه پروانه  ــ ــاه توقیف ش ــ ش
نمایش گرفت، بعد از سه روز اکران دوباره توقیف 

شد و همچنان توقیف است.
ــــده، ذهنی و  ــاب«، رمانی پیچی ــ ــازده احتج ــ »ش
ــــت  ــوبژکتیو با راوی‌های متعدد بود که سرگذش ــ س
ــله بی‌تفاخر را  ــ ــدان و سلس ــ ــــل از یک خان چند نس
ــاده‌ای  ــ ــینما کار س ــ روایت می‌کرد و تبدیل آن به س
ــــت که فرمان آرا این ویژگی پولی  نبود. درست اس
ــــذف کرده و  ــان را ح ــ ــــد صدایی( رم ــــک )چن فونی
ــرده اما به  ــ ــــک صدایی تبدیل ک ــه فیلمی ت ــ آن را ب
ــیری و  ــ ــه روح رمان گلش ــ ــان ب ــ ــاد من همچن ــ اعتق
ــــنگ  ــــت. دوربین هوش ــادار مانده اس ــ پلات آن وف
ــازده چرخ می‌زند و  ــ ــه زیبایی در قصر ش ــ بهارلو، ب
ــازده  ــ ــر خاطرات و کابوس‌های هولناک ش ــ نظاره‌گ
ــــت. فیلم، سیالیت ذهنی و گسستگی  و دیگران اس
ــاده‌تر و  ــ ــــی رمان را برهم می‌زند و روایت را س زمان
مختصرتر می‌کند. فرمان آرا در »شازده احتجاب« 

ــته روایت پیچیده و جهان تو در تو،  ــ با اینکه نتوانس
ــیال ذهن رمان گلشیری را به تمامی  ــ چند لایه و س
به سینما برگرداند اما در پرداخت شخصیت‌های 
ــیار  ــ منحصر به فرد رمان و فضاهای قجری آن بس

موفق بوده است.
ــــدود  ــــی از مع ــز یک ــ ــاد« نی ــ ــد ب ــ ــایه‌های بلن ــ »س
ــه در فضایی  ــ ــــت ک ــــل از انقلاب اس ــای قب ــ فیلم‌ه
سوررئالیستی، متافیزیکی و وهم انگیز شبیه »گاو« 
ــفانه ندیده‌ام(  ــ ــــوف کور« )»ملکوت« را متأس یا »ب
ــه کمک  ــ ــا را ب ــ ــــن فض ــان آرا ای ــ ــان دارد و فرم ــ جری
ــــن‌ها،  ــایه روش ــ ــــت« و س نورپردازی »های کنتراس
ــــفریک شوم  ــیقی اتمس ــ ــوبژکتیو و موس ــ دوربین س
ــــت اما نمادپردازی انقلابی و سیاسی  ــاخته اس ــ س
ــــی‌اش و قصه  ــیر اصل ــ ــــم را از مس ــان آرا، فیل ــ فرم
گلشیری که قصه‌ای ترسناک و وهم‌انگیز است که 
ــود، دور کرده و به  ــ در قالب یک نامه روایت می‌ش

سمت دیگری برده است.
ــــی درباره یأس  ــــوی کافور عطر یاس«، فیلم »ب
ــراس از  ــ ــتن و ه ــ ــان‌آرا، بیهوده زیس ــ ــــفی فرم فلس
ــــی یکی از  ــــرگ و مرگ‌اندیش ــــم م ــود )ت ــ ــــرگ ب م
ــــاب فرمان  ــای بعد از انق ــ ــای غالب فیلم‌ه ــ تم‌ه
ــــت(. در این فیلم، فرمان آرا در نقش  آرا بوده اس
ــد که  ــ ــام بهمن فرجامی ظاهر ش ــ ــازی به‌ن ــ فیلمس

ــاختن فیلم محروم بوده و حالا  ــ ــال از س ــ بیست س
ــــم تدفین  ــــی برگزاری مراس ــــن در پ ــور نمادی ــ به‌ط
ــــت چرا که همه دوستان سینماگر نزدیک  خود اس
ــهید ثالث، علی حاتمی، بهرام  ــ او مثل سهراب ش
ــد و او نیز خود را در  ــ ــــال مقدم مرده‌ان ری‌پور و ج
آستانه مرگ احساس می‌کند: »وقتی نویسنده‌ای 
ننویسد و فیلمسازی فیلم نسازد، این خودش یک 
جور مُردنه.« فیلم، درواقع اتوبیوگرافی فرمان آرا 
ــندگان  ــ ــلی از نویس ــ بود و او در آن زندگی خود و نس
ــنفکران ایرانی را روایت می‌کرد که به‌دلایل  ــ و روش
ــــکل‌های مختلف  ــــک و به ش ــــی و ایدئولوژی سیاس
حذف یا فراموش شدند یا اگر زنده‌ ماندند باید به 

مراسم تدفین خود بیندیشند.
فرمان آرا، فیلمسازی با دغدغه‌های اجتماعی 
ــه فیلم‌های او  ــ ــــت و در هم ــکار اس ــ ــــی آش و سیاس
می‌توان خط فکری سیاسی لیبرال او را جست‌و‌جو 
ــائل اجتماعی را در  ــ ــان آرا مس ــ ــا اینکه فرم ــ کرد. ب
ــــفی  فیلم‌هایش مطرح می‌کند اما رویکردی فلس
ــــث  حدی ــــب  اغل او  ــای  ــ فیلم‌ه دارد.  ــه  ــ عارفان و 
ــنفکران  ــ ــــل روش ــنفکرانه‌اند. او از نس ــ ــــی روش نفس
ــــت و سینمای  ــــت اس ــینماگران غیرمارکسیس ــ و س
ــه و رویکرد با  ــ ــر درونمای ــ ــــاب او از نظ ــــش از انق پی
ــــوی خیابانی  ــینمای موج ن ــ ــای غالب س ــ گرایش‌ه

ــادری، کیمیایی،  ــ ــینماگرانی چون ن ــ و اعتراضی س
ــکار  ــ ــران که درونمایه‌های آش ــ ــیردل، گُله و دیگ ــ ش
ــــت متفاوت بود و بیشتر به خط  ــتی داش ــ مارکسیس
ــیان و  ــ ــون بیضایی، آوانس ــ ــینماگرانی چ ــ فکری س
ــان آرا، جدا از  ــ ــــت. بهمن فرم اصلانی نزدیک اس
ــاز موج نویی،  ــ فعالیت‌هایش به‌عنوان یک فیلمس
ــــترش  ــــرکت »گس ــده و مدیر ش ــ ــوان تهیه‌کنن ــ به‌عن
صنایع فیلم ایران«، نقش مهمی در تهیه و تولید 
ــینمای  ــ ــوج نوی س ــ ــــاخص م ــــی فیلم‌های ش برخ
ــــطرنج باد و گزارش  ــــل کلاغ، ملکوت، ش  ایران مث

داشته است.
ــــی، زندگی،   علاوه بر تم‌های اجتماعی و سیاس
ــــدن، برخی از مؤلفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های  مرگ و عاقبت به خیر ش
ــینمای فرمان آرا را می‌سازند. فیلم‌های  ــ اصلی س
ــا دارای  ــ ــد ام ــ ــتی دارن ــ ــتری رئالیس ــ ــد بس ــ او هرچن
ــواب گونه  ــ ــوررئال، ذهنی، خ ــ ــــی جنبه‌های س برخ
ــتی،  ــ ــــن رویکرد غیررئالیس ــد و همی ــ و متافیزیکی‌ان
ــینمای او را  ــ ــه س ــ ــــت ک ــوبژکتیو اس ــ ــز و س ــ وهم‌انگی

جذاب و دیدنی کرده است.
ــــی و متافیزیکی مثل  ــور کاراکترهای خیال ــ حض
ــــت  ــه کاموای سرنوش ــ ــــی ک ــته، زن ــ ــــل، فرش عزرائی
ــر حافظ قرآن نیز بیانگر دغدغه‌ها و  ــ می‌بافد و پس

کابوس‌های دائمی او درباره مرگ اند.

از میان قاب‌های نقاشی از بهمن محصص، تابلویی از پوستر »مردی برای تمام فصول«، تصویر و متنی 
از هوشنگ گلشـــیری روی دیوار و تمثالی از حضرت علی)ع( و تابلوی»... فاذکروالله خیر...« که نقطه مقابل 
میزکار و درســـت در مســـیر نگاهش قرار داده می‌توان نشانه‌هایی از علقه‌ها و دلبســـتگی‌های او را پیدا کرد. 
آنچه پشت سر اوســـت اما تمام مانیفست بهمن فرمان‌آرا در زندگی شـــخصی و چه بسا فعالیت هنری و 
دغدغه‌های شـــهروندی‌اش است. دستخط نستعلیق 42 ساله یادگاری از پدرش که به دیوار اتاق کارش زده 
تا یادآوری کند همراه مردم باشـــد و اخلاق نگه دارد: »دستور من به فرزند دلبندم بهمن فرمان‌آرا، راستگو و 
درســـت‌کردار باش. برای جلب اعتماد مردم بکوش. از هر حیث صاحب گذشت باش. احترام مادرت را 
همیشه نگهدار. برادر بزرگترت را همیشـــه طرف مشورت قرار بده و او را در جریان کلیه امور خود بگذار« سال 
1336 زمانی که در 16 سالگی برای ادامه تحصیل به انگلستان رفته این مرامنامه را از پدر گرفته و تلاش‌اش 
این بوده در دو صنعت نساجی و سینما به آن پایبند باشد. دلمشغولی‌های این روزهایش از شرایط کارگران 
شرکت خانوادگی‌شان در روزهای کرونا، اظهارات بی‌پروایش درباره مسائل اجتماع و بازتاب زیرکانه مسائل 
درون جامعه در آثارش گواه این مدعاست. هنرمندی که دلش برای ایران می‌تپد و با وجود آنکه بیش از هر 
کسی فرصت کار و زندگی را در خارج از مرزهای ایران داشته ترجیح داده بماند و با فیلم‌هایش با نسل جوان 
مکالمه کند. فیلمسازی که با وجود اعتراض‌هایی که برای بهتر شدن شرایط دارد اما همچنان امیدوار است و 
تمام آثارش از جمله »حکایت دریا« تصویری است از چهره دوگانه زندگی. به بهانه اکران آنلاین این فیلم با 

او گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
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